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یــکی بــود، یــکی نبــود. یــه بــرگ یــکی یــه دونــه بــه شــکل پنجــه ی دســت تــوی یــکی بــود، یــکی نبــود. یــه بــرگ یــکی یــه دونــه بــه شــکل پنجــه ی دســت تــوی 
ــلی  ــرک خی ــود. انجی ــرک ب ــدگی می کــرد. اســمش انجی ــدون کوچیــک زن ــه گل ــلی ی ــرک خی ــود. انجی ــرک ب ــدگی می کــرد. اســمش انجی ــدون کوچیــک زن ــه گل ی
حــال و هــوای بزرگ شــدن داشــت و واســه ایــن آرزو عجلــه هــم داشــت! او حــال و هــوای بزرگ شــدن داشــت و واســه ایــن آرزو عجلــه هــم داشــت! او 
دلــش می خواســت هرچــه زودتــر ســاقه دربیــاره و تنــه ی چوبــی داشــته باشــه و دلــش می خواســت هرچــه زودتــر ســاقه دربیــاره و تنــه ی چوبــی داشــته باشــه و 

خــودش یــه درخــت انجیــر بشــه.خــودش یــه درخــت انجیــر بشــه.
انجیــرک فکــر می کــرد اگــه بتونــه چیزهایــی کــه واســه بزرگ شــدن لازمــه رو انجیــرک فکــر می کــرد اگــه بتونــه چیزهایــی کــه واســه بزرگ شــدن لازمــه رو 

بیشــتر و بیشــتر بدســت بیــاره میتونــه زودتــر بــزرگ بشــه.بیشــتر و بیشــتر بدســت بیــاره میتونــه زودتــر بــزرگ بشــه.
یــک روز انجیــرک رو بــه آســمون گفــت: خورشــید خانــوم میشــه کــمی بیشــتر یــک روز انجیــرک رو بــه آســمون گفــت: خورشــید خانــوم میشــه کــمی بیشــتر 

روی مــن بتابــی؟روی مــن بتابــی؟
خورشید: گفت چرا انجیرکم؟خورشید: گفت چرا انجیرکم؟
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انجیــرک گفــت: آخــه مــن میخــوام زودتــر بــزرگ انجیــرک گفــت: آخــه مــن میخــوام زودتــر بــزرگ 
بشــم.بشــم.

ــرای  ــو ب ــرای خورشــید گفــت: اینطــوری کــه نمیشــه. ت ــو ب خورشــید گفــت: اینطــوری کــه نمیشــه. ت
ـمان داری. ـمان داری.بزرگــشدن نــیاز ــبه زـ بزرگــشدن نــیاز ــبه زـ

ولی انجیــرک بهونــه گرفــت و گفــت: نــه همیــن ولی انجیــرک بهونــه گرفــت و گفــت: نــه همیــن 
الان! مــن عجلــه دارم و اصلاًً صبــر نــدارم!الان! مــن عجلــه دارم و اصلاًً صبــر نــدارم!

خورشــید کــه دیــد انجیــرک نمیتونــه صبــور باشــه خورشــید کــه دیــد انجیــرک نمیتونــه صبــور باشــه 
شــروع بــه تابیــدن کــرد. بیشــتر و بیشــتر و بــازم بیشــتر.شــروع بــه تابیــدن کــرد. بیشــتر و بیشــتر و بــازم بیشــتر.

ــه بدنــش کــش و قــوسی داد. کــم کــم داشــت عــرق می کــرد. یهــو  ــه بدنــش کــش و قــوسی داد. کــم کــم داشــت عــرق می کــرد. یهــو انجیــرک کــمی ب انجیــرک کــمی ب
اونقدر گرمش شــد که اطرافش آفتاب ســوخته شــد. انجیرک داد زد: بســه خورشــید اونقدر گرمش شــد که اطرافش آفتاب ســوخته شــد. انجیرک داد زد: بســه خورشــید 

خاـنـم! ـمـن دارم میـسـوزم!خاـنـم! ـمـن دارم میـسـوزم!
خورشــید گفــت: مــن کــه بهــت گفتــم انجیرکــم. بــا نــورِِ بیشــتر کــه تــو بــزرگ نمیــشی. خورشــید گفــت: مــن کــه بهــت گفتــم انجیرکــم. بــا نــورِِ بیشــتر کــه تــو بــزرگ نمیــشی. 

بایــد صبــور بــاشی. خیــلی چیــزا نیــاز بــه زمــان داره.بایــد صبــور بــاشی. خیــلی چیــزا نیــاز بــه زمــان داره.
انجیــرک بــازم بــاورش نشــد. کــمی فکــر کــرد و فکــر کــرد و بــاز یــادش اومــد کــه اگــر انجیــرک بــازم بــاورش نشــد. کــمی فکــر کــرد و فکــر کــرد و بــاز یــادش اومــد کــه اگــر 
آب بیشــتر بخــوره حتمــا زودتــر بــزرگ میشــه. پــس آرزو کــرد کــه آبِِ بیشــتری بخــوره.آب بیشــتر بخــوره حتمــا زودتــر بــزرگ میشــه. پــس آرزو کــرد کــه آبِِ بیشــتری بخــوره.

اون روز صبــح خانــوم خونــه اومــد تــوی حیــاط کــه بــه گلدون هــا آب بــده. وقــتی بــالای اون روز صبــح خانــوم خونــه اومــد تــوی حیــاط کــه بــه گلدون هــا آب بــده. وقــتی بــالای 
غـذام داره میـسـوزه! سـید یـهـو بلـنـد گـفـت: ای وای ـ غـذام داره میـسـوزه!ـسـر انجـیـرک رـ سـید یـهـو بلـنـد گـفـت: ای وای ـ ـسـر انجـیـرک رـ
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پــارچ آب رو زمیــن گذاشــت و رفــت. دختــر کوچولــو دویــد تــوی حیاط و پارچ آبو برداشــت پــارچ آب رو زمیــن گذاشــت و رفــت. دختــر کوچولــو دویــد تــوی حیاط و پارچ آبو برداشــت 
و چــون نمیدونســت بــه گل هــا چقــدر آب بــده یــه عالمه آب پــای انجیرک ریخت.و چــون نمیدونســت بــه گل هــا چقــدر آب بــده یــه عالمه آب پــای انجیرک ریخت.

 انجیــرک اول خوشــش اومــد امــا کــم کــم حــس کــرد دیگــه ایــن همــه آب رو دوســت  انجیــرک اول خوشــش اومــد امــا کــم کــم حــس کــرد دیگــه ایــن همــه آب رو دوســت 
پُـر از آب شــده بــود. انجیــرک بیحــال یــه طــرفی افتــاده  پُـر از آب شــده بــود. انجیــرک بیحــال یــه طــرفی افتــاده نــداره و داره خفــه میشــه. گلــدون � نــداره و داره خفــه میشــه. گلــدون �

ــل و وِلِ شــده بــود. ــل و وِلِ شــده بــود.بــود و بــرگ ســبز قشــنگش ُشُ بــود و بــرگ ســبز قشــنگش ُشُ
خانــوم خونــه برگشــت تــو حیــاط و گفــت: ای دادِِ بیــداد. دختــرم چــرا ایــن همــه بــه خانــوم خونــه برگشــت تــو حیــاط و گفــت: ای دادِِ بیــداد. دختــرم چــرا ایــن همــه بــه 

میپوســه! دادی؟  آب  میپوســه!گلــدون  دادی؟  آب  گلــدون 
بعــد انجیــرک رو برداشــت و آب اضــافی گلدونــش رو داخــل باغچــه خــالی کــرد و گلدونــو بعــد انجیــرک رو برداشــت و آب اضــافی گلدونــش رو داخــل باغچــه خــالی کــرد و گلدونــو 

گذاـشـت ـتـوی آفـتـاب ـتـا زودـتـر خـشـک بـشـه.گذاـشـت ـتـوی آفـتـاب ـتـا زودـتـر خـشـک بـشـه.
انجیرک کمی حالش بهتر شــده بود. خورشــید لبخند زد و گفت: دیدی گفتم انجیرکم، انجیرک کمی حالش بهتر شــده بود. خورشــید لبخند زد و گفت: دیدی گفتم انجیرکم، 
خوشــگلکم؟ تــو نیــاز بــه زمــان داری و بایــد صبــور بــاشی. خیــلی چیــزا، خیــلی کارا، زمــان خوشــگلکم؟ تــو نیــاز بــه زمــان داری و بایــد صبــور بــاشی. خیــلی چیــزا، خیــلی کارا، زمــان 

میخــواد. درســته کــه گیاهــان بــرای رشــد بــه آب و خــاک ومیخــواد. درســته کــه گیاهــان بــرای رشــد بــه آب و خــاک و
 نور نیاز دارن ولی معنیش این نیست که اگه اینارو بیشتر بهشون  نور نیاز دارن ولی معنیش این نیست که اگه اینارو بیشتر بهشون 

بدیم زودتر رشد کنن!بدیم زودتر رشد کنن!
انجیرک تا حرف خورشیدو شنید یهو فکری به سرش زد.انجیرک تا حرف خورشیدو شنید یهو فکری به سرش زد.

 او داشــت فکــر میکــرد اگــه خــاک بیشــتری دریافــت کنــه چی؟ اگــه گلدونــش بــزرگ و  او داشــت فکــر میکــرد اگــه خــاک بیشــتری دریافــت کنــه چی؟ اگــه گلدونــش بــزرگ و 
بزرگتــر بشــه و یــا حــتی جــاش تــوی باغچــه باشــه چی؟بزرگتــر بشــه و یــا حــتی جــاش تــوی باغچــه باشــه چی؟
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خورشــید خندیــد و گفــت میدونــم داری بــه چی فکــر میکــنی! میخــوای تــو باغچــه خورشــید خندیــد و گفــت میدونــم داری بــه چی فکــر میکــنی! میخــوای تــو باغچــه 
باشی؟باشی؟

انجیرک گفت: اوهوم.انجیرک گفت: اوهوم.
خورشــید گفــت: ولی مگــه نمیــدونی گل و گیاهــان کوچــک بایــد تــوی گلدون های خورشــید گفــت: ولی مگــه نمیــدونی گل و گیاهــان کوچــک بایــد تــوی گلدون های 
کوچولــو باشــن تــا وقــتی حســابی بــزرگ بشــن؟ اگــه تــو بــری تــوی باغچــه یــا جــای کوچولــو باشــن تــا وقــتی حســابی بــزرگ بشــن؟ اگــه تــو بــری تــوی باغچــه یــا جــای 

بزرگـتـر از بـیـن مـیـری و ـخـوراک حـشـراتِِ ـخـاک مـیـشی.بزرگـتـر از بـیـن مـیـری و ـخـوراک حـشـراتِِ ـخـاک مـیـشی.
انجیرک این بار به حرف های خورشید فکر کرد. گفت پس چیکارکنم؟انجیرک این بار به حرف های خورشید فکر کرد. گفت پس چیکارکنم؟

 مــن حوصلــم ســر میــره. خورشــید گفــت تــو میتــونی بــا دوســتات حــرف بــزنی. بــا  مــن حوصلــم ســر میــره. خورشــید گفــت تــو میتــونی بــا دوســتات حــرف بــزنی. بــا 
نـده زیـبـا ـکـه ـبـالای ـسـرته. نـده زیـبـا ـکـه ـبـالای ـسـرته.گل پیـچـک و بنفـشـه و ـشـمعدونی. ـبـا اون پرـ گل پیـچـک و بنفـشـه و ـشـمعدونی. ـبـا اون پرـ

با ماهی های داخل حوض.با ماهی های داخل حوض.
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انجیــرک تصمیــم گرفــت بــا دوســتاش بــازی کنــه تــا زمــان زودتــر انجیــرک تصمیــم گرفــت بــا دوســتاش بــازی کنــه تــا زمــان زودتــر 
بـگـذره. او خـیـلی خوـشـحال ـبـود.بـگـذره. او خـیـلی خوـشـحال ـبـود.

کــم کــم انجیــرک بــزرگ شــد و انجیــرک رو داخــل باغچــه کاشــتن. کــم کــم انجیــرک بــزرگ شــد و انجیــرک رو داخــل باغچــه کاشــتن. 
زمستون از راه رسید و بعدش بهار و تابستان و پاییز. و فصل ها زمستون از راه رسید و بعدش بهار و تابستان و پاییز. و فصل ها 
پ�ِـی هــم می اومــدن تــا انجیــرک ســاقه ش محکــم و چوبــی شــد.  پ�ِـی هــم می اومــدن تــا انجیــرک ســاقه ش محکــم و چوبــی شــد. از  از 
اون حــالا خــودش مــادر شــده بــود و یــک درخــت قــوی و تنومنــدِِ اون حــالا خــودش مــادر شــده بــود و یــک درخــت قــوی و تنومنــدِِ 

انجیــر بود.انجیــر بود.
شــاخه هاش  از  شــیرین  کوچیــک  میوه هــای  مــدتی  از  بعــد  شــاخه هاش   از  شــیرین  کوچیــک  میوه هــای  مــدتی  از  بعــد   
ــرای  ــرای آویــز شــده بــودن. حــالا انجیــرک قصــه ی خودشــو داشــت ب آویــز شــده بــودن. حــالا انجیــرک قصــه ی خودشــو داشــت ب

می کــرد. تعریــف  شــیطون  کوچولــوی  می کــرد.انجیرهــای  تعریــف  شــیطون  کوچولــوی  انجیرهــای 



امام علی )ع(:

بلََ أوانِِها«
َ
 بِِالُاُمورِِ قَ

َ
»إيّّاكََ و العََجََلََةَ

 از عجله كردن در كارها دورى كن.

)تحف العقول، ح ۱۴۷(
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